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 یث منزلتبررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره حد

 5سید محمد علی موسوی

 چکیده

حدیث منزلت که از طرق مختلف در کتب روایی اهل سنت نقل شده است، ف ایل متعددی را برای 

ثابت می کند. با وجود روشنی دلالت این حدیث بر اف لیت و خلافت بلافصل ح رت  ؑ ح رت علی

لت این حدیث را انکار کند و این ، ابن تیمیه تلاش کرده است تا با دلایل ععیف و واهی دلاؑ امیر

در جنگ تبوک. می گوید این حدیث نه  وسلموآلهعلیهاللهصلخلافت را منحصر بداند در مدت غیبت رسول خدا

 نیست بلکه حتی دلالت بر تنقیص هم می کند. ؑ اینکه ف یلتی برای علی بن ابی طالب

 خلیفه و اند،تهرف بیرون مدینه از بارها ،وسلموآلهعلیهاللهصلپیغمبر بر عدم خلافت می نویسد: استدلال و در مقام

بصورت مطلق به  ؑ على اگر و همچنین .است دیگر از صحابه بوده على افرادی از غیر مدینه در ایشان

کسی را بر ایشان خلیفه قرار بدهد و حال اینکه می  وسلموآلهعلیهاللهصلپس نباید رسول خدا بودمى هارون منزله

 گر را بیان کرده است.بینیم ح رت چنین کاری را انجام داده از جمله در جنگ خیبر و شبهاتی دی

اما با بررسی موقعیت سیاسی و اجتماعی شهر مدینه در زمان جنگ تبوک و توجه به الفا  بکار رفته در 

و نکاتی  وسلموآلهعلیهاللهصلاین روایت و همچنین صدور این حدیث در جایگاه های مختلف توس  رسول خدا

 دیگر پیرامون این حدیث شریف، پاس  این شبهات داده می شود.

شبهات کتاب منهاج السنه را نقد و بررسی کرده و در نتیجه سست بودن دیدگاه ابن تیمیه را مقاله حاعر 

 به اثبات رسانده است.

 واژگان کلیدی:

  امامت ،تبوکجنگ  ، ابن تیمیه،حدیث منزلت، خلافت 

                                                 
  . فارغ التحصیل رشته کلام، سطح سه، مدرسه عالی نواب.5
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 مقدمه

ند و امامت با توجه به جایگاه بالای آن، ین مقام انتصابی است که حکمت الهی آن را اقت ا می ک

 زندگى از چشم گرامی اسلام پیامبر که نیست پذیرفتنى هرگز ،اسلامى امت همچنین با توجه به مصالح

 .نیاورد زبان بر سخنى امت، رهبرى زمینه در و بربندد

امام بعد از  بارها مردم در بین آشکارا صورت به و بر این اساد، پیامبر اکرم از همان ابتدای نبوتش،

است که  منزلت ه است؛ که یکی از روایات معتبر و متواتر بر تعیین خلافت، حدیثخودش را تعیین کرد

 ایشان به مناسبت های مختلف از جمله در جنگ تبوک، خطاب به علی بن ابی طالب فرمود:

 «؟بَعدی نبىَّ لا إلّا انّه موسى مِن هارونَ بمَِنزلةِ مِنیّ تَکونَ انْ تَرعى اما عَلی یا» 

هر دو این روایت  5این است که بخاری و مسلمباب ف یلت، احادیث سایر دیث نسبت به امتیاز این ح

این حدیث علاوه بر  .برخوردار استدر نزد اهل سنت از اعتبار ویژه ای  این دو کتاب را نقل کرده اند و

 3بلکه متواتر در نزد اهل سنت هم جزء احادیث صحیح و مشهور و 3استاینکه در نزد شیعه متواتر 

 باشد.می

                                                 
یزید؛  بن ؛ ابن ماجه، محمد 530، ص3 مسلم، ج نیشابوری، مسلم بن حجاج؛ صحیح ؛ 531 ، ص1 البخاری، ج اسماعیل؛ صحیح بن . بخاری، محمد5

. احمد 553ص  ،1الکبرى، ج  شعیب؛ السنن بن ؛ نسائی، احمد 305، ص1 الترمذی، ج عیسى؛ سنن بن ؛ ترمذی، محمد 43ص ،5 ماجة، ج ابن سنن

 .33ص  ،3بن حنبل؛ مسند احمد، ج 

دیث المنزلة( هو ما قدمناه فی خبر الغدیر من تواتر الشیعة به والطریق الذی به صح هذا الخبر)الح». شی  طوسی در اعتبار حدیث منزلت می نویسد: 3

 .333ص الرشاد، طریق إلى حسن؛ الاقتصاد الهادی بن طوسی، محمد« ونقل المخالفین له على وجه التواتر والاجما  على نقله وإن اختلفوا فی ت ویله.

 می نویسد: منزلت حدیث ذکر بعد طالب ابى بن على مناقب فى الطالب کفایة در شافعى گنجى یوسف بن . محمد3

 بن مسلم، خود صحیح در بخارى الله عبد ابى مانند احادیث حافظان امامان را آن کرده اند روایت، آن صحت بر شده اتفاق که است حدیثى این»

 خود سنن در قزوینى ماجه ابن، خود سنن در نسائى الرحمن عبد ابى، خود جامع در ترمذى عیسى ابى، خود سنن در داود ابى ،خود صحیح در حجاج

 داخل تواتر حد در که است حدیثى این:  گفته است نیشابورى حاکم، رسیده آنان اجما  به که جا آن تا حدیث این صحت بر کرده اند اتفاق همگى و

 .303 ، ص5ج طالب، أبى بن على مناقب فى الطالب کفایة یوسف؛ بن گنجى، محمد« است. شده

 :می نویسد حدیث از ذکر بعد یکتان جعفر محمد

 المتناثر جعفر؛ نظم کتانی، محمدبن «در رساله شی  جسوص آمده است که حدیث منزلت، متواتر است که بیش از بیست صحابی آن را نقل کرده ا ند»

 .511 المتواتر،ص الحدیث من

 د:نویسمیکه از علمای بزرگ اهل سنت است  ق(430م)در رابطه با تواتر حدیث، حاکم حسکانی 
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مهمترین هدف از این نوشته، اثبات امامت ح رت علی به عنوان خلیفه بلافصل پیامبرو دفا  از مسئله 

 امامت با توجه به حدیث شریف منزلت است. 

از جمله خلافت  با توجه به قرائن داخلی و خارجی موجود در حدیث منزلت، جمیع منازل هارون

بات می گردد و شبهات مخالفین از جمله ابن تیمیه، سست و بی اث بلافصل و اف لیت برای ح رت علی

 اساد است.

 بررسی دلالت حدیث منزلت

 با توجه به این حدیث شریف، از سه روش می توان خلافت بلافصل را برای ح رت علی ثابت کرد:

جمیع منزلتها و یکی از راه دلالت لفظی، که با توجه به اطلاق لفظ منزلت و عمومیت استثناء، پیامبر اکرم 

و از جمله آن ، نکرد استثنا را جز نبوت علی قرار داد و چیزیموقعیت های هارون نسبت به موسی را برای 

 مقامات، خلافت بلافصل است.

روش دوم، دلالت قرینه ای است که با تامل در اطراف این حدیث و موقعیت اجتماعی و نظامی شهر 

دد صدور این حدیث در مکان های مختلف، به مسئله خلافت پی مدینه در زمان جنگ تبوک و همچنین تع

 می بریم.

و روش سوم، از طریق اثبات اف لیت است که این حدیث شریف، اف لیت را که یکی از مقامات هارون 

 است برای علی ثابت می کند و از طرفی هم مقدم دانستن شخص مف ول بر اف ل قبیح است.

 

 

                                                                                                                                                        
 بن الله حسکانی، عبید حاکم«  امکرده نقل را منزلت حدیث سند هزار 1 با من گفت:حدیث منزلت، حدیثی است که استاد ما حافظ ابو حازم می»

 .511 ص ،5 التف یل، ج لقواعد التنزیل احمد؛ شواهد

 : نویسدمی ق(143م)بزرگ اهل سنت  اندیشمنداناز  ، یکیصالحی شامی

 با منزلت را حدیث صفحه 30 نزدین عساکر ابن حافظ و اندکرده نقل را روایت این صحابه از نفر 30 از بیش از است متواتر زلت، حدیثمن حدیث»

 .313 ، ص55 والرشاد، ج الهدى یوسف؛ سبل بن شامی، محمد صالحی «است. کرده نقل مختلف سندهای

 کرده اند.نقل  آن را نفر از صحابه بیستبیش از که  واتر استمتمنزلت، از نگاه فریقین جزء احادیث حدیث بنابراین 
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 دیدگاه ابن تیمیه

به جهت بغض و کینه ای که نسبت به امیرالمومنین داشت تلاش کرده به هر بهانه ای ح رت ابن تیمیه 

را تنقیص کند و حتی روایاتی را که در ف یلت ایشان وارد شده، ابتدا رد می کند و در صورتی که نتواند 

ابت نشود. روایت را ت عیف کند در صدد توجیه روایت بر می آید و سعی می کند تا ف یلتی برای علی ث

از جمله نسبت به حدیث متواتر منزلت که چون در صحیحین و سایر کتب معتبر اهل سنت آمده نتوانسته 

 آن را از نظر سندی ت عیف کند لذا می نویسد:

 الحدیث ثبت فی الصحیحین بلاریب و غیرهماا ان هذ»

 5 «این حدیث )منزلت( بدون شن در صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتب آمده است.

ولی نهایت تلاش خود را کرده است تا این روایت را توجیه کند و می گوید نه اینکه ف یلتی برای علی 

 نیست بلکه حتی دلالت بر تنقیص هم می کند. ؑ بن ابی طالب

 و حال به صورت تفصیلی به شبهات ابن تیمیه در رابطه با این حدیث شریف می پردازیم:

 ان، فضیلت نیستشبهه اول: خلافت بر زنان و کودک

ابن تیمیه بین خلافت علی در مدینه با خلافت هارون در زمان موسی فرق گذاشته است و آن را ف یلت 

 نمی داند.

 او در ت عیف خلافت علی در مدینه، در زمان جنگ تبوک می نویسد:

پیامبر هر وقت بخاطر جنگ و یا عمره و یا حج مدینه را ترک می کرد بع ی از صحابه »

عنوان جانشین خودش قرار می داد. در غزوه تبوک که آخرین غزوه بود به کسی  را به

اجازه  تخلف داده نشد و همه مردم در آن شرکت کردند مگر زنان و کودکان و افراد 

ناتوان و منافقین؛ و کسی از مردان قوی در مدینه باقی نماند تا اینکه بخواهد در غیاب 

زی نبود که رسول خدا بر این زنان و کودکان و عاجزین پیامبر بر آنها خلافت کند و نیا

                                                 

 .336، ص 3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة . ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم؛ منهاج5
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فردی مهم و با شخصیت را به عنوان جانشین قرار بدهد چون این استخلاف و جانشینی 

ععیف تر از دیگر استخلافات بوده است )یعنی حتی از جانشینی ابن ام مکتوم هم ععیف 

 تر بوده است(.

می شوند به  همراه خودشان افرادی را می پادشاهان هم وقتی به قصد جنگ از شهر خارج 

برند که نفعی داشته باشند و از مشورت، رای، زبان، دست و شمیرشان استفاده کنند، و 

حال آنکه پیامبر در این جنگ نیازی به علی نداشت تا بخواهد از مشورت و شمشیر او 

استفاده کند. و این استفاده کند لذا غیر او را برای جنگ انتخاب کرد تا بتواند از آنها 

جانشینی مانند خلافت هارون نیست چون س اه به همراه هارون بود و موسی به تنهایی)به 

کوه طور( رفت اما در اینجا س اه به همراه پیامبر بودند و در مدینه فق  زنان و کودکان 

 5«ح ور داشتند.

 نقد و بررسی 

ر جنگ به همراه پیامبر و جانشینی علی بر زنان و همه مردان د شرکتبا توجه به عبارت فوق، ابن تیمیه 

 کودکان و افراد ناتوان باقیمانده در مدینه را دلیل بر ععف این استخلاف دانسته.

 این اشکال را در قالب چند مسئله، مورد بررسی قرار می دهیم:

 

 

                                                 
فی غزوة تبوک، لم ی ذن فی  . فلما کان..کان النبی صلی الله علیه وسلم کلما سافر فی غزوة أو عمرة أو حج یستخلف على المدینة بعض الصحابة.  »5

ان أو من هو التخلف عنها وهی آخر مغازیه ، ولم یجتمع معه الناد کما اجتمعوا معه فیها ، أی فی المغازی الأخرى، فلم یتخلف عنه إلا النساء والصبی

، کما کان یستخلف علیهم فی کل مرة، معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منافق، ولم یکن فی المدینة رجال من المؤمنین أقویاء یستخلف علیهم

 الباقون عجزة وأطفال وصبیان ونسوان، هؤلاء الباقون فی المدینة لم یکن حاجة أن یستخلف علیهم رسول الله رجلا مهما وشخصیة من شخصیاته

لملوک وغیرهم إذا خرجوا فی مغازیهم وا ...الملتفین حوله، بل کان هذا الاستخلاف أععف من الاستخلافات المعتادة منه )صلى الله علیه وسلم( 

لى علی فی هذه أخذوا معهم من یعظم انتفاعه به ومعاونته له، ویحتاجون إلى مشاورته والانتفا  برأیه ولسانه ویده وسیفه، فلم یکن رسول الله محتاجا إ

فعونه فی هذه الق ایا و لم یکن هذا الاستخلاف کاستخلاف الغزوة، حتى یشاوره أو أن یستفید من یده ولسانه وسیفه، ف خذ معه غیره ، لأنهم کانوا ین

لمدینة هارون  لان العسکر کان مع هارون و انما ذهب موسی وحده و اما استخلاف النبی صلی الله علیه وسلم فجمیع العسکر کان معه و لم یتخلف با

 .331-336، ص3همان، ج.« غیر النساء والصبیان
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 اجتماعی مدینه هنگام جنگ -بررسی وضعیت سیاسی – 1

رت امیر در جنگ تبوک دلیل بر ععف آن ح رت است، اما در ابن تیمیه مدعی است عدم شرکت ح 

پاس  باید گفت بلکه به عکس، بررسی وععیت زمان جنگ نشان می دهد جانشینی از پیامبر در این 

 موقعیت حساد، دلیل بر ف یلت است.

 جانشین عنوان به مدینه در خود جاى به غزوه این در را المومنین امیر خدا، رسول علت چه به دید باید

 بدون غیر آن و حنین و احزاب و احد و بدر از الله رسول غزوات تمام در آن ح رت آن که با گذاشتند

 و خطرات در خدا رسول مدافع و میدان جنگ فاتح یگانه بلکه شرکت تنها نه و داشتند، شرکت استثناء

 اند؟بوده جنگ احد مانند حساد مواقع

 صلاحیت مدینه اینن على یا: فرمود خدا رسول که است، بوده تىکیفی چه به زمان آن در مدینه وعع و

 چه به را منزلت حدیث تاریخى جمله این و 5!باشد بوده آن در تو شخص یا و من خود آنکه مگر ندارد

 است؟ فرموده عنایتى

 بنمائیم: آن روز در مدینه اوعا  به اجمالى نظر ین ناچاریم حقیقت این شدن روشن براى

 یکسال اکرم رسول رحلت تا و افتاد، اتفاق رم ان تا رجب ماه در و هجرت، از نهم سال در تبوک غزوه

 و الله رسول علیه بر ایشان هاىتوطئه و منافقین جهت از مدینه اوعا  و نداشت، فاصله بیشتر نیم و

 .شدمى بیشتر آنها خشونت و صلابت و گذاشت،مى افزایش به رو بروز، روز مسلمین

 ما مثل نبىّ أوذى ما»: فرمود پیامبر که بودند کار به دست خدا رسول خود و مسلمین اذیت در آن قدر

 3است. نگرفته قرار امگرفته قرار اذیت و آزار مورد من که اىاندازه به پیغمبرى ؛ هی «ق ّ أوذیت

 آن و ،گذاشت نقصان به رو الله رسول غزوات و هاجنگ مسلمین، قدرت و شوکت و اسلام قوت اثر در

 در مشرکین مهم سنگر دو که طائف و مکه فتح با و شد،مى کم دشمن با کارزار و نبرد تلخیهاى و مرارتها

 یهود بویژه کتاب همچنین اهل و مشرکین از بسیارى نداشتند، خود براى دیگرى پناه و ملج  و شکست، هم

                                                 
 .333 ص ،3 ج الصحیحین، المستدرک على الله؛ عبد بن نیشابوری، محمد . حاکم5

 .531 ص ،4 ج عمر؛ مفاتیح الغیب، بن رازی، محمد . فخر3
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 و آشوب و فتنه ایجاد صدد در پیوسته وبودند  باقى خود دیرین عقیده به باطن در و آورده، اسلام ظاهر به

 .بودند اعطراب و تزلزل

 و بعد از  بوده، نصارى هاىرؤسا وکشیش از بود، داده فاسق لقب او به اکرم پیامبر که 5راهب عامر ابو

 به مکه فتح از پس و گریخت مکه به ترد از گرامی اسلام، رسول علیه بر هاتوطئه بواسطه آوردنش، اسلام

 بن جد و ابى بن الله عبد آنها بزرگان از که مدینه فرار کرد. و منافقین شام به طائف فتح از سپ و طائف

 بین در دائما کنند، فراهم مدینه به عامر ابو بازگشت براى را زمینه خواستندمى پیوسته و بودند، قیس

 که شد منتشر مدینه در نیز و ترساندند،مى رومیان لشگر از را ایشان و پرداخته، پراکنى شایعه به مسلمانان

 قتل برای شده و عهد هم مهم طائفه چهار با و آمده، تبوک به جنگى مرد هزار چهل با روم سلطان هرقل

  مدینه است. ایشان عازم کودکان و زنان بردن اسارت و اموال غارت مسلمین و

 با و نموده، عمومى بسیج به امر را مسلمین و شد،مى نازل تمامتر چه هر شدتى با قرآن آیات حال این در

 با انبوه لشگرى با و شدند جهاد آماده همه مسلمین و 3کرد،مى ترغیب خدا راه در خود جانهاى و اموال

 .آمدند حرکت خدابه رسول

 به ین هر دانستند،مى را شام به سفر رنج و جهاد زحمت چون بود، نیز آنها براى جهاد امر که منافقان

 و شخصیت داراى که ابى بن الله عبد همچون بع ى و کشیدند، کنار و نموده ورمعذ را خود عذرى

 بود خروج بدو در ح رت لشگرگاه که 3جرف محل تا طرفدارانش و یاران با را خود بود، عظیم موقعیتى

                                                 
مکة لحق وأما أبو عامر فخرج إلى مکة ، ثم قدم مع قریش یوم أحد محاربا ، فسمّاه رسول الله صلى الله علیه وسلم أبا عامر الفاسق ، فلما فتحت . »5

 .300 ، ص5 ج ابن عبد البر، یوسف بن عبدالله ؛ الاستیعاب،.« مات کافرا عند هرقلبهرقل هاربا إلى الروم ، ف

 به را ایشان بود رسیدن آستانه در که هائىمیوه و هاسایبان زیر در مدینه هواى و داشتند، سستى و ت نّى حرکت در بع ى مردم که حال این در و .3

 :شد نازل آیه این کرد،مى جلب خود

قَلیِلٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِی الدُّنیْا الْحیَاةِ مَتا ُ فَما الْآخِرَةِ مِنَ الدُّنیْا بِالْحیَاةِ رَعیِتُمْ أَ الْ َرْضِ إِلَى اثَّاقَلتُْمْ اللَّهِ سبَِیلِ فِی انفِْرُوا لَکُمُ قِیلَ إِذا لَکُمْ ما آمنَُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا .

اید، شما را چه شده اى کسانى که ایمان آورده»؛   . قدَِیرٌ ءٍشَیْ کلُِّ عَلى اللَّهُ وَ شیَْئاً تَ ُرُّوهُ لا وَ غیَْرَکُمْ قَومْاً یَسْتبَدِْلْ وَ أَلِیماً اباًعَذ یعَُذِّبْکُمْ تَنفِْرُوا إِلَّا

اید؟ متا  ه زندگى دنیا دل خوش کردهدهید؟ آیا به جاى آخرت بکنُدى به خرج مى« در راه خدا بسیج شوید»شود: است که چون به شما گفته مى

آورد، کند، و گروهى دیگر به جاى شما مىزندگى دنیا در برابر آخرت، جز اندکى نیست. اگر بسیج نشوید، ]خدا[ شما را به عذابى دردناک عذاب مى

 .31 -30توبه، آیه « و به او زیانى نخواهید رسانید، و خدا بر هر چیزى تواناست.

 .515 ص ،3 ج الم مون، الأمین سیرة فی الحلبیة ابراهیم؛ السیرة بن بود. حلبی، علی جرف در ح رتآن لشگرگاه  .3

 .530، ص3البلدان، ج الله؛ معجم عبد بن ،یاقوت حموی. است شام طرف به مدینه میلى سه در جرف
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 و. آویخت علم و زد، خیمه بود مسلمین و خدا رسول جماعت از ترپائین که محل آن کنار در و آمده،

 5.نبود کمتر خدا رسول جماعت از او جماعت که گویند

: گفتندمى و بازگشتند، مدینه به هواخواهانش با ابى بن الله عبد شد حرکت بر عازم خدا رسول چون

 از و میرند،مى راه در آنها همه قسم خدا به است، اعراب با جنگ مانند رومیان با جنگ کندمى خیال محمد

 به را او یاران و محمد بینممى خدا به سوگند و برند،نمى بدر جان مطعا و آب نبودن و هوا گرماى

 3.اندبسته اسارت ریسمانهاى

 و جماعت امام آنجا در و برگردد، مدینه به نبودن پیامبر در که بودند گذاشته قرار راهب عامر ابو با و

 نیز حیات صورت در و برد،نمى سلامت به جان سفر این در خدا رسول که پنداشتندمى نیز و گردد، رئیس

 مسئله دیگر گیرد،مى صورت آنها از نفر چهارده یا نفر دوازده توس  که عقبه در آن ح رت قتل توطئه با

 برند،مى یورش مسلمین و الله رسول ذرارى و زنان به مدینه داخل در پیامبر غیبت در نیز آنها و. است تمام

 .نمایندمى بیرون مدینه از و کنند،مى اسیر و کشند،مى را آنها و

 مدینه در را ابی طالب بن على باید که دید داشت، خبر ایشان هاىنیت و حالات از بخوبى که خدا رسول

 منافقین توطئه شکستن هم در قدرت ؑ على از غیر کسى و بگیرد، را فساد جلوى تا گذارد، خود بجاى

 دل قدرت و توانا بازوى به نیاز و افتد،نمى اتفاق کشتارى جنگ این در که دانستمى چون نیز و ندارد، را

 کرد و فرمود جبرئیل به من گفت: منصوب خود جانشینى و خلافت عنوان به مدینه در را او پس نیست، او

 أنت تقیم أو،  علی ویقیم  تخرج أنت إما:  محمد یا لن و یقول السلام یقرئن الاعلى العلی إن محمد یا»

محمد! خدای متعال به تو سلام می رساند و می فرماید: ای محمد! یا تو ؛ ای  ذلن من لابد،  علی ویخرج

برای جنگ خارج شو و علی را در جای خود قرار بده و یا تو در مدینه بمان و علی را برای جنگ 

 3.4«بفرست.

                                                 
 رسول لشگر از کمتر او لشگر: کنندمى گمان آنچه بر بنا و باب،ذ نزدیکى در خدا رسول لشگر از ترپائین زد، علیحده را خود لشگر ابىّ بن الله . عبد5

 .561 ص ،3 ج سعد، طبقات الکبری، بن سعد، محمد ابن ؛  146 ص ،4 النبی، ج هشام؛ سیرة بن الملن هشام، عبد نبود. ابن خدا

 .541 ص ،3 ج الم مون، الأمین سیرة فی الحلبیة ابراهیم؛ السیرة بن ؛  حلبی، علی 111 ص ،3 ج واقد؛ المغازی، بن عمر بن واقدى، محمد .3

 .333 ص ،35 ج الأطهار، الأئمة أخبار لدرر الانوارالجامعة بحار باقر؛ . مجلسی، محمد3

 .306-513 ،ص50شناسى، ج امام حسین؛ محمد تهرانى، سید . ر.ک: حسینى4
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 دیدگاه صحابه و اندیشمندان اهل سنت درباره حدیث منزلت - 2

ح رت علی ثابت نمی کند پس چرا بع ی از صحابه بنام  ف یلتی را برای ،اگر این حدیث

همچون عمر بن خطاب و سعد بن ابی وقاص حسرت این مقام را می کشیدند و در برابر  وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

این حدیث شریف خاعع می شدند و با استناد به این منزلت به خودشان اجازه بدگویی نسبت به ح رت 

 را نمی دادند. علی

درباره سابقین دراسلام صحبت می نقل می کنند که عده ای ارزمی از ابن عباد ابن عساکر و موفق خو

 :که خلیفه دوم گفتکردند 

 أن لوددت خصال ثلا  فیه یقول(  وسلم علیه الله صلى)  الله رسول فسمعت علی أما»

 رسول خدااما درباره علی از الشمس...؛ علیه طلعت مما إلی أحب فکان منهن واحدة لی

که اگر این گونه بود، ا شنیدم که دوست داشتم یکی از آنها درباره من باشد سه خصلت ر

 می تابد.بهتر بود برای من از آنچه خورشید بر آن 

من و ابوعبیده و ابوبکر و جماعتی از صحابه در مح ر پیامبر بودیم که ح رت با 

 علی زدند و فرمودند:  شانهدستشان بر 

وأول المسلمین إسلاما وأنت منی بمنزلة هارون من  یا علی أنت أول المؤمنین إیمانا

! تو اولین مومن و نخستین اسلام آورنده به دین اسلام هستی و تو نسبت ای علی ؛موسى

 5 «به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی.

                                                 
 .11 – 14 ص المناقب،  احمد؛ ، موفق بن؛  خوارزمی 563 ص ،43 ج دمشق، مدینة حسن؛ تاری  بن عساکر، علی . ابن5

 و متقی هندی این روایت را چنین نقل می کند: 

حدة قال عمر بن الخطاب : کفوا عن ذکر علی بن أبی طالب فانی سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول : فی علی ثلا  خصال لان یکون لی وا»

و بکر وأبو عبیدة ابن الجراح ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم والنبی صلى الله منهن أحب إلی مما طلعت علیه الشمس ، کنت أنا وأب

أنت منی علیه وسلم متکئ على علی بن أبی طالب حتى عرب بیده على منکبه ثم قال : أنت یا علی ! أول المؤمنین إیمانا وأولهم إسلاما ! ثم قال : 

 .533 ص ،53 ج العمال، هندی،علی بن حسام الدین؛ کنز متقی« عم أنه یحبنی ویبغ ن.بمنزلة هارون من موسى ، وکذب علی من ز
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  کند:مسلم بن حجاج از سعد بن ابی وقاص نقل می

، )اما او امتنا  علی ناسزا بگویدمعاویه به سعد بن ابی وقاص دستور داد که به »

 گویی؟چرا تو به علی بن ابی طالب ناسزا نمی گفت:)معاویه(و ورزید( 

 ف یلت و جایگاه در علی بن ابی طالب سراغ دارم سهگوید: من سعد بن ابی وقاص می

ها در من باشد، بهتر است از اگر یکی از این، که هرگز به علی ناسزا نخواهم گفتکه 

أَمَا تَرْعَى ان تکَُونَ  فرمود:ها حدیث منزلت است که پیغمبر یکی از آنکه  ؛رخ موشتران س

 5.«مِنِّی بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ من مُوسىَ الا انه لَا نُبُوَّةَ بَعْدِی

ای است که هی  ین از صحابه همچنین مشخص است که این ق یه حدیث منزلت ین ف یلت و رتبه

از تمام  صدور حدیث منزلت در ش ن من،گوید: کند و میکه خلیفه دوم آرزو می جایگاه و ف یلتی نداشتند

 ثروت روی زمین برای من بالاتر است.

ابن عبد البر از ابو اسحاق مروزی نقل می کند که این روایت دلالت می کند بر ف یلتی برای علی و 

 3معرفت حق ایشان.

زمان و همچنین تعبیراتی که ابتدا و انتهای حدیث منزلت  بنابراین با توجه به موقعیت سیاسی و نظامی آن

صادر شده است آیا بدور از انصاف نیست که بخواهیم این استخلاف را تشبیه به  وسلموآلهعلیهاللهصلاز پیغمبر اکرم

                                                                                                                                                        

که  دشنیدیرا اف ل امت می دانید و حتی  ؑ ح رت علیو  دکه این حدیث را نقل می کنی شماپرسید  بن خطابحال باید از خود عمرلو 

علی دشمن است، دروغ گفته، پس چرا با راه انداختن بازی سقیفه به  فرمود اگر کسی بگوید مرا )پیامبر( دوست دارد در حالی که با وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

 خلافت بلافصل علی را غصب کرده و او را از حق شرعی اش محروم ساخته و او را خانه نشین کردید؟ ابوبکرهمراه 

له رسول الله صلى الله علیه وسلم فلن أسبه لان تکون امر معاویة بن أبی سفیان سعدا فقال ما منعن ان تسب أبا التراب فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن . »5

نی مع لی واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول له خلفه فی بعض مغازیه فقال له على یا رسول الله خلفت

منزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدی وسمعته یقول یوم خیبر النساء والصبیان فقال له رسول الله صلى الله علیه وسلم اما ترعى أن تکون منى ب

ة إلیه ففتح الله علیه لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لی علیا فاتى به أرمد فبصق فی عینه ودفع الرای

نیشابوری، « اءکم دعا رسول الله صلى الله علیه وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء أهلیولما نزلت هذه الآیة فقل تعالوا ند  أبناءنا وأبن

 .530،ص3 ج مسلم، مسلم بن حجاج ؛ صحیح

لاخر أن هذا واحتجاج أهل الزیغ به على أنه أراد بذلن استخلافه فقد أجابه عن ذلن أبو إسحاق المروزی رحمه الله بجواب على وجهین... والوجه ا. »3

 عبد ابن .«الکلام إنما خرج من النبی علیه السلام فی تف یل علی ومعرفة حقه لا فی الامامة لأنه لیس کل من وجب حقه وصار مف لا استحق الامامة

 .533 ص ،33 ج عبدالله؛ التمهید، بن البر، یوسف
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ایشان تنها به  ؑ در ق یه ح رت موسی بگوییمجانشینی سایرین و یا اینکه کمتر از آنها بدانیم و 

ر باقی ماندند و هارون بر ایشان خلافت کرد اما در ق یه تبوک پیامبر به مناجات رفتند و همه امت در شه

 همراه همه مردان از شهر خارج شدند و در شهر فق  زنان و کودکان و افراد ناتوان باقی ماندند؟! 

و آیا در موارد دیگری که پیامبر به جنگ می رفتند، غیر از این بود که کودکان و زنان در شهر باقی می   

 اندند؟م

می کند و نمی توان این خلافت را  ؑ دلالت بر ف یلت و جایگاه ویژه علیپس این حدیث شریف 

 پایین تر از خلافت ح رت هارون دانست.

 

 وسلموآلهعلیهاللهصلامبربا جانشینی غیر ایشان بر مدینه در غیاب پی ؑ شبهه دوم: نقض خلافت علی

 استدلال و در مقام فت نمی کنداست که این حدیث، دلالت بر خلا کرده نظر اظهار ابن تیمیه چنین

 بیرون مدینه از بارها ،وسلموآلهعلیهاللهصلنیست بلکه پیغمبر ؑ استخلاف بر مدینه از خصائص علی نوشته است:

بشیر بن عبد المنذر و ..(  ، مکتوم ام دیگر )همچون ابن على افرادی از غیر مدینه در ایشان خلیفه و اند،رفته

و اگر بنابر بر استمرار خلافت  .تر از این استخلاف استاست و حتی سایر استخلافات بالا از صحابه بوده

 5باشد پس باید خلیفه پیامبر کسی باشد که در حجة الودا  جانشین پیامبر در مدینه بود.

 نقد و بررسی

 ق یه خاص، موقف این که داندمى برآید، کنجکاوى در و نموده، بررسى را امر حقیقت که کسى - 5

 دانستندمى وسلموآلهعلیهاللهصلخدا رسول چون. کندنمى تجاوز تبوک داستان از هک است خاصى مورد و شخصیه

 به آن، در المومنین امیر مثل خلافت براى مدینه شهر مبرم نیاز و گیرد،نمى صورت جنگ غزوه، آن در که

                                                 
 الْوَداَ ِ، وَکَانَ عَلِیٌّ لِیٍّ استِْخْلَافًا أَعظَْمَ مِنِ استِْخْلَافِ عَلِیٍّ... وآَخِرُ الِاستِْخْلَافِ کَانَ عَلَى الْمدَِینةَِ کَانَ عَامَ حَجَّةِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِهِ وَغیَْبتَهِِ قدَِ استَْخْلَفَ غیَْرَ عَ. »5

لِیٍّ. فَإِنْ کَانَ الْ صَلُْ بَقَاءَ الِاستِْخْلَافِ، فبََقَاءُ مَنِ اسْتَخْلَفهَُ فِی حَجَّةِ الْوَدَا ِ أوَْلَى مِنْ بِالْیَمَنِ، وَشَهدَِ مَعهَُ الْمَوْسِمَ لَکِنِ استَْخْلَفَ عَلیَْهَا فِی حَجَّةِ الْوَدَا ِ غیَْرَ عَ

 بَقَاءِ استِْخْلَافِ مَنِ استَْخْلَفهَُ قَبلَْ ذلَِنَ.

ابن تیمیه.احمدبن  «، وَلَا تدَُلُّ عَلَى الْ َفْ َلیَِّةِ، وَلَا عَلَى الْإمَِامَةِ، بلَْ قدَِ استَْخْلَفَ عَدَداً غیَْرَهُ.وبَِالْجُمْلةَِ فَالِاستِْخْلَافَاتُ عَلَى الْمدَِینةَِ لَیْستَْ مِنْ خَصَائِصهِِ

 .333، ص3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة عبدالحلیم؛ منهاج
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آن  دور که جماعتى و وسلموآلهعلیهاللهصلخدا رسول که پنداشتندمى مردم چنین آنکه براى. بود عرورت حد

 از متخلفین که بود اصل همین بر و ندارند، برابر پادشاه روم در را ابلهمق قدرت و طاقت هستند، ح رت

 رسول غیبت از بعد که بود آن شد،مى مدینه براى که هائىبینىپیش نزدیکترین و ورزیدند، تخلف منافقین

 بر آوردن وارد شکست براى مردم، تهییج براى انگیزفتنه و بد اخبار پخش در منافقین ،وسلموآلهعلیهاللهصلخدا

 و کشیده، لشگر که روم بلاد نماینده و عامل به نزدیکى براى و زنند، دست رسالت، توان ازوىب و قدرت

 .ب راکنند مردم در را شایعات و اراجیف این است، پیشروى در کم کم

 امیر که بود لازم و واجب داشت، مدینه که کیفیاتى و مقت یاتى چنین وجود با این صورت در و

 و عظیم متمرد، و سرکش نفود برابر در و بود، ابّهت با و مهیب منافق مردم این چشم در که ؑ المومنین

و  قاطع بند گیرو و شدید ب د به را او که کسى آن شود، منصوب خلافت بعنوان مدینه شهر بر بود، بزرگ

 علی بن که است معلوم گرنه و. شود گرفته انتظار مورد آشوب و فتنه آن جلوى آنکه تا شناختند،مى شدید

 است، نبوده جدا او از داشته، ح ور وسلموآلهعلیهاللهصلخدا رسول که اىغزوه و مشهدى هی  در ؑ ابی طالب

 تبوک. غزوه مگر

 أن من بدّ لا و»فرمود  المومنین امیر به تبوک هنگام عزیمت به خدا رسول که صحیح روایت و اگر در

 5کرد، خود جانشین را او و بمانى، تو باید یا و بمانم، من باید یا که نیست اى؛ چاره«فخلّفه تقیم أو أقیم

 رسول که را دفعاتى دقت شود، به اوعا  آن زمان مطلع خواهیم شد که واقعه بخصوصی است و سایر

 .نمی شود شامل است، شده غائب مدینه از وسلموآلهعلیهاللهصلخدا

غیر از امیرالمومنین را به جای خود در مدینه قرار دادند، لفظ  وسلموآلهعلیهاللهصلدر مواردی که پیامبر اکرم - 3

در  ؑ نهایتا برای حراست از مدینه آنها را منصوب کردند اما در حق ح رت علی کار نبردند وخلیفه ب

 بسیاری از نصوص تعبیر خلیفه آمده است.

در ق یه جنگ تبوک، چنین نقل می  ؑ را خطاب به علی وسلموآلهعلیهاللهصلمتقی هندی فرمایش پیامبر اکرم

 کند:

                                                 
 .303 ، ص1 ج سلیمان بن احمد؛ المعجم الکبیر، . طبرانی،5
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 بمنزلة منی تکون أن ترعى ألا:  قال ؟ الله رسول یا عنن أتخلف:  قلت ، خلیفتی تکون أن خلفتن»

می  ؑ تو را به عنوان خلیفه و جانشین خودم قرار دادم. )علی بعدی ؛ نبی لا أنه إلا موسى من هارون

گوید:(گفتم:آیا من جانشین شما باشم یا رسول الله؟ ح رت فرمودند: آیا راعی نیستی تو نسبت به من 

 5«گر اینکه بعد از من پیغمبری نیست؟منزلت هارون نسبت به موسی را داشته باشی م

 نسائی ق یه خروج پیامبر خدا برای جنگ تبوک را چنین می نویسد:

 وسلموآلهعلیهاللهصلبه پیامبر ؑ رسول خدا به همراه مردم از شهر مدینه برای جنگ تبوک خارج شدند، علی»

گریه کرد.  ؑ فرمود نه، پس علی وسلموآلهعلیهاللهصلگفت: من هم به همراه شما بیایم؟ پیامبر خدا

 ینبغی لا إنه بنبی، لست أنن إلا موسى من هارون بمنزلة منی تکون أن ترعى أما :فرمود وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

 3«؛ سزاوار نیست که من به جنگ بروم مگر اینکه تو خلیفه من باشی.خلیفتی وأنت إلا أذهب أن

پس با توجه به اینکه در این روایات کلمه خلیفه بکار رفته و همچنین در ادامه نصب خلافت، منزلت 

مدینه خلافت  تمام اهل بر  ؑ بیان شده، معلوم می شود که ح رت علی ؑ نسبت به موسیهارون 

 چنین مقامی داشت.  ؑ داشت همان طور که هارون

معرفی کرده است،  جانشینبه عنوان و غیر او را  ابن ام مکتومبارها  وسلموآلهعلیهاللهصلامبر گرامی اسلامپی – 3

أنت منی بمنزلة هارون : باشدفرموده انها  اما ین مورد با ین سند ععیف وجود ندارد که ح رت درباره

  ؟من موسی

و حال اینکه ما نمی خواهیم از صرف استخلاف در جنگ تبوک، خلافت را اثبات کنیم تا اینکه شما 

مواردی را به عنوان نقض مطرح می کنید بلکه آنچه مهم است استدلال به جمله ای است که پیامبر 

انت منی بمنزلة هارون »فرمودند که عبارت است از  هنگام حرکت به سمت جنگ تبوک وسلموآلهعلیهاللهصلاکرم

 «.من موسی

                                                 
 .510 ص ،53 ج العمال، هندی، علی بن حسام الدین؛ کنز . متقی5

 .30 ،ص53 ج سلیمان بن احمد ؛ المعجم الکبیر، ؛  طبرانی، 63 ص ،ؑ المؤمنین امیر شعیب؛ خصائص بن نسائی، احمد .3
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اجما  امت بر عدم خلافت ابن ام مکتوم و دیگران است و خود همین دلیل بر عزل آنها است  - 4

 .ؑ بخلاف حکومت ح رت علی

در  ابن ام مکتوم و غیر او از صحابه صلاحیت امامت و خلافت کبری را ندارند و قرار دادن امثال او - 1

 تعصبی آشکار بیش نیست. ؑ مقابل ح رت علی

 کلامى واقعه، این غیر در مدینه بر ؑ على غیر خلافت به کنند نقض خواسته اند که را آنچه این بر بنا

 به کارزار صحنه مبرم احتیاج و است، نبوده منافقین انگیزىفتنه و تهییج این دفعات، آن در زیرا باطل است

است بخلاف جنگ تبوک که عبارات موجود در این روایت، خود  بوده شتربی ؑ المومنین امیر وجود

 دارد. ؑ کاشف از احتیاج شدید مدینه بر خلافت علی

 

 بر علی بن ابی طالب، دلیل بر عدم خلافت حضرت است. ؑ شبهه سوم: خلافت غیر علی

باید رسول پس ن بودمى هارون بصورت مطلق به منزله ؑ على اگر ابن تیمیه اشکال کرده که

کسی را بر ایشان خلیفه قرار بدهد و حال اینکه می بینیم ح رت چنین کاری را انجام داده  وسلموآلهعلیهاللهصلخدا

 5از جمله در جنگ خیبر.

 نقد و بررسی

با ح ور  علی الاطلاق به منزله هارون می باشد شکی نیست و هرگز ؑ در اینکه ح رت علی

و این ادعای ابن  نکرده استخلاف ح رت آن بر را کسى وسلموآلهعلیهاللهصلدر مدینه، پیامبر اکرم ؑ امیرالمومنین

 مدینه در ؑ المومنین امیر جناب ح ور وصف علی با غیر استخلاف خیبر، جنگ تیمیه مبنی بر اینکه در

است و علمای اهل سنت هم بر این مطلب اعتراف دارند که ح رت  مسلم صورت گرفته، امری غیر

                                                 
انَ یَستَْخْلِفُ عَلَى الْمدَِینةَِ غیَْرَهُ وَهُوَ فیِهَا، کَمَا استَْخْلَفَ عَلَى الْمدَِینةَِ عَامَ خَیبَْرَ غیَْرَ وَلَوْ کَانَ عَلِیٌّ بِمنَزِْلةَِ هَاروُنَ مطُْلَقًا لَمْ یَستَْخْلِفْ عَلَیهِْ أحََداً، وَقدَْ کَ. »5

 .336، ص3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم، منهاج«.عَلِیٍّ
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ده است مگر در ق یه تبوک که پیامبر ایشان را به در همه جنگ ها و مَشاهد به همراه پیامبر بو ؑ علی

  5.عنوان خلیفه در مدینه قرار دادند و در جنگ خیبر پیروزی بدست ایشان صورت گرفت

  وسلموآلهعلیهاللهصلحیات پیامبر اکرم در بارها ایشان که است ثلاثه خلفاء از نقص رفع و این ادعای باطل، براى

 رفع براى تیمیه ابن اسامه قرار گرفته اند. پس و احجر عبیده ابو عاص، و عمر همچون دیگران حکم زیر

پیامبر  بعد خلافت استحقاق سلب و مف ولیت بر دلالت به صراحت که ملامت و نقص این

 3دروغی را ادعا کرده است. چنان کندمى وسلموآلهعلیهاللهصلاکرم

 

 دلیل بر عدم خلافت ؑ شبهه چهارم: گریه حضرت علی

 وسلموآلهعلیهاللهصلدلیل بر عدم خلافت ایشان بعد از پیامبر ؑ امیرالمومنین گریه ابن تیمیه مدعی است که

 و زنان میان در خود جانشین مرا کرد آیا عرض وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر به گریه حین در که آن است خصوصا

و حتی پا را از این فراتر گذاشته و می گوید گریه ح رت دلیل بر ععف این 3دهی؟ می قرار اطفال

 4استخلاف است.

 نقد وبررسی

 به این و است نیامده اند کرده نقل مسلم و بخاری که روایتی در هنگام، آن در ح رت گریه جریان - 5

است چنانکه با توجه به همین مبنا بسیاری  موعو  در سستی و وهن موجب مبنای ابن تیمیه بر خود نوبه

 از احادیث ف ائل را مورد نقد قرار داده است.

                                                 
 ؛ عینی، 464 ، ص4 الصحابة، ج علی؛ الاصابة فی تمیز بن حجر، احمد ؛ ابن56 ص ،4 الصحابة، ج معرفة ة فیالغاب الکرم؛ اسد ابی بن اثیر، علی . ابن5

 .543 ،ص3 ج البخاری، صحیح القاری شرح احمد؛ عمدة بن محمود

 .344 ص، 55الأطهار، ج الأئمة إمامة إثبات فی الأنوار حسین؛ عبقات حامد سید . میر3

ی حیََاتهِِ، ولََمْ یَخْرُجْ إِلَیهِْ یبَْکِی ، ولََمْ یَقلُْ لهَُ: أتَُخَلِّفنُِی قدَْ عَرفََ أَنَّهُ الْمُستَْخْلَفُ مِنْ بعَدِْهِ لَکَانَ عَلِیٌّ مُطْمئَِنَّ الْقَلبِْ أَنَّهُ مثِْلُ هَاروُنَ بعَدَْهُ وَفِ فَلَوْ کَانَ عَلِیٌّ. »3

 .336ص ،3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة مدبن عبدالحلیم، منهاجابن تیمیه، اح «مَعَ النِّسَاءِ واَلصِّبیَْان؟ِ

یاء بل کان هذا الاستخلاف أععف من الاستخلافات المعتادة منه )صلى الله علیه وسلم( لأنه لم یبق فی المدینة رجال کثیرون من المؤمنین أقو. »4

 ل ممن استخلف علیه علیا، فلهذا خرج إلیه علی یبکی ویقول : أتخلفنی مع النساء یستخلف علیهم، فکان کل استخلاف قبل هذه یکون على أف

 .336ص  3همان، ج«والصبیان؟
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 بر زنان و کودکان دروغ است بلکهبر اثر استخلاف  ؑ بر فرض ثبوت این موعو ، گریه علی - 3

 با همراهی و ملازمت به شوق جهت گریه ح رت بخاطر عدم ح ورش در غزوه تبوک بود؛ به

 اند. داشته شرکت وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر های جنگ تمام در ؑ  امیرالمومنین زیرا ؛وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

بر زنان و  بود نه بخاطر اینکه خلیفه مدینه منافقین زخم زبان های جهت به ح رت و یا اینکه گریه

 کودکان شده بودند.

روایت می کند که گریه ایشان به دو جهت بود یکی به جهت زخم  ؑ حاکم نیشابوری از ح رت علی

 وسلموآلهعلیهاللهصلزبان مردم و دیگری دوری از جهاد و از دست دادن ف یلت شرکت در جنگ، که پیامبر اکرم

 فرمودند:

 تصلح لا المدینة فان بعدی بین لا انه الا موسى من هارون بمنزلة منى تکون أن ترعى اما»

ماند، و از گزند آفات و فساد مصون مدینه در صلاح استوار نمى؛ شهر  بن أو بی الا

 5«ماند، مگر آنکه یا من و یا تو باید در آن بوده باشد.نمى

 تبوک، جنگ در وسلموآلهعلیهاللهصلخدا وقتی که رسول که کند می نقل مالن بن سعد از و همچنین نسائی

کرد، مردم گفتند پیامبر به جهت سنگینی و کراهت از علی ایشان را به جنگ  خود جانشین را ؑ علی

 ای: کرد عرض و راه افتاد و در بین راه به ایشان رسید وسلموآلهعلیهاللهصلبه دنبال پیامبر اکرم ؑ علی نبردند.

 جهت به که دارند مرا جانشین خود در بین زنان و کودکان قرار دادی تا اینکه مردم گمان خدا، رسول

 وسلموآلهعلیهاللهصلرسول خدا ای؟ داده قرار مدینه در خود جانشین مرا من، با شما مصاحبت اهتکر و سنگینی

                                                 
لله علیه عن علی رعی الله عنه قال... فدعانی رسول الله صلى الله علیه وآله فعزم على لما تخلفت قبل أن أتکلم قال فبکیت فقال رسول الله صلى ا» .5

علی قلت یا رسول الله یبکینی خصال غیر واحدة تقول قریش غدا ما أسر  ما تخلف عن ابن عمه وخذ له ویبکینی خصلة أخرى وآله ما یبکین یا 

د ان أتعرض کنت أرید ان أتعرض للجهاد فی سبیل الله لان الله یقول ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون عن عدو نیلا إلى آخر الآیة فکنت أری

قال رسول الله صلى الله علیه وآله اما قولن تقول قریش ما أسر  ما تخلف عن ابن عمه وخذله فان لن بی أسوة قد قالوا ساحر وکاهن لف ل الله ف

من فبعه وکذاب اما ترعى أن تکون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی وما قولن أتعرض لف ل الله فهذه أبهار  من فلفل جاءنا من الی

 نیشابوری، محمد حاکم« تمتع به أنت وفاطمة حتى ی تیکم الله من ف له فان المدینة لا تصلح الا بی أو بن هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاهواس

 .333 ص ،3 ج الصحیحین، المستدرک على الله؛ عبد بن
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 من از پس آنکه جز باشی؟ موسی نزد هارون همانند من به نسبت تو که شوی نمی راعی فرمودند:آیا

 5.نیست پیامبری

 جانشین مرا آیا «؟الصّبیان و النسّاء علی أتخلفنی»: کرد عرض وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر به ح رت پس اینکه

 مورد در قریش حرف از که آن از بعد که ح رت است جهت این به دهی؟ می قرار اطفال و ها زن بر ودخ

 قریش جواب که بگوید مطالبی ایشان تا کرد وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر از را سوال این شد، ناراحت اش جانشینی

 از استندخو می که بود قریش کلام« جانشینی ح رت بر اطفال و زنان»جمله  حقیقت در یعنی داده شود ،

 کنند. تحقیر خودشان نگاه به را ایشان حسادت روی

 به ؑ علی امام ف ائل از ف یلتی حقیقت در که را ای گریه چگونه که است تیمیه ابن از تعجب حال 
و این چیزی نیست جز خباثت باطنی و روحیه  !است آورده حساب به او ععف بر دلیل آید، می حساب

 ناصبی گری ابن تیمیه.

 

 پنجم: منزلت در اینجا به معنی وکالت است نه خلافتشبهه 

را در مدینه، به عنوان نیابت و وکالت از پیامبر  ؑ ابن تیمیه سعی کرده باقی ماندن ح رت علی

 قلمداد کند و می نویسد: وسلموآلهعلیهاللهصلاکرم

استخلاف در زمان حیات، نوعی نیابت است که هر ولی امری ناچار از این کار است. »

هر کسی که که صلاحیت استخلاف در حیات را بر بعض امت داشته و این طور نیست که 

                                                 
ف علیا کرم الله وجهه فی المدینة قالوا فیه : مله وکره صحبته . عن سعد بن أبی وقاص قال : لما غزا رسول الله صلى الله علیه وسلم غزوة تبوک خل. »5

تى قالوا : مله فتبع علی رعی الله عنه النبی صلى الله علیه وسلم حتى لحقه فی الطریق ، قال : یا رسول الله ، خلفتنی بالمدینة مع الذراری والنساء ح

ا خلفتن على أهلی ، أما ترعى أن تکون منی بمنزلة هارون من موسى غیر أنه لا نبی وکره صحبته . فقال النبی صلى الله علیه وسلم : یا علی إنم

 .36 ص ،ؑ المؤمنین امیر شعیب؛ خصائص بن نسائی، احمد«. بعدی
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باشد بتواند بعد از موت هم خلیفه باشد و مستخلَف، وکیل محض است و انجام می دهد 

 5«آنچه را وکیل به آن امر می کند.

 نقد و بررسی

دلیل و روایات را بدون هی   3تعصبات بی جا کار را به جایی می رساند که نص صریح آیات - 5

 معتبری توجیه می کنند. 

 خلفتن»فرمودند:  ؑ در جنگ تبوک، هنگام خروج از مدینه خطاب به علی وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر اکرم

 وأنت إلا أذهب أن ینبغی لا إنه»و یا  3«؛ تو را به عنوان خلیفه و جانشین خودم قرار دادم. خلیفتی تکون أن

 4«لیفه من باشی.؛سزاوار نیست که من به جنگ بروم مگر اینکه تو خ خلیفتی

بکار رفته و همچنین در ادامه نصب خلافت، منزلت « خلیفه»پس با توجه به اینکه در این روایات کلمه 

 هارون نسبت به موسی بیان شده، چطور می توان آن را به معنی نیابت و یا وکالت ترجمه کرد؟! 

بقاء ولایت ایشان حتی و از طرفی هم خلافت ح رت در مدینه مشرو  نبوده است پس اشکالی در 

 نیست. وسلموآلهعلیهاللهصلبعد از رحلت پیامبر

که برادر و وزیر و پشتوانه  ؑ همانطور که بارها گفته ایم، مقایسه کردن فردی همچون علی – 3

است با امثال ابن ام مکتوم و دیگران بی انصافی است که اگر کمی  وسلموآلهعلیهاللهصلمحکمی برای رسول خدا

                                                 
نْ( یَصْلُحُ لِلِاستِْخْلَافِ فِی الْحیََاةِ عَلَى بعَْضِ الْ مَُّةِ یَصْلُحُ أَنْ یُستَْخْلَفَ بعَدَْ وَأَیْ ًا فَالِاستِْخْلَافُ فِی الْحیََاةِ نَوْ ُ نیَِابةٍَ، لَا بدَُّ منِهُْ لِکلُِّ وَلِیِّ أمَْرٍ، وَلَیْسَ کلُُّ )مَ. »5

لَادِهِ، وَمَا یَ مُْرُ بهِِ مِنَ البَْرِّ کَانَ  الْمُستَْخْلَفُ داً فِی حیََاتهِِ عَلَى أوَْالْمَوْتِ...فَلیَْسَ الِاستِْخْلَافُ فِی الْحیََاةِ کَالِاستِْخْلَافِ بَعدَْ الْمَوْتِ، واَلْإِنْسَانُ إِذاَ استَْخْلَفَ أحََ

رَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ ، ولََمْ یَکُنْ وَلیًِّا مُستَْقِلًّا یَعْملَُ بِحَسبَِ الْمَصْلَحةَِ، کَمَا أمََوَکیِلًا مَحْ ًا یَفْعلَُ مَا أمََرَ بهِِ الْمُوَکَّلُ، وإَِنِ استَْخْلَفَ أَحدَاً عَلَى أوَْلَادِهِ بَعدَْ مَوْتهِِ، کَانَ  

 وَکیِلًا لِلْمَیِّتِ.

إِنَّهُ یتََصَرَّفُ بِوِلَایتَهِِ، کَمَا أمَرََ  َایَا الْمُعَیَّنةَِ، وَأمََّا إِذاَ اسْتَخْلَفهَُ بعَدَْ مَوْتهِِ فَوهََکَذاَ أوُلُو الْ مَْرِ إِذاَ استَْخْلَفَ أحََدهُُمْ شَخْصًا فِی حیََاتهِِ فَإِنَّهُ یَفعْلَُ مَا یَ مُْرُهُ بهِِ فِی الْقَ

 یْنَ هَذاَ مِنْ هذَاَ!؟ مَْرِ مُستَْخْلِفهِِ فَإِنَّهُ یُ َافُ إِلَى مَنِ استَْخْلَفهَُ لَا إِلیَهِْ فَ َاللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ هذَاَ التَّصَرُّفَ مُ َافٌ إِلَیهِْ لَا إِلَى الْمَیِّتِ بِخِلَافِ مَا فعََلهَُ فِی الْحیََاةِ بِ

ابن تیمیه، احمدبن  «لَافُ: إِنَّهُ یَکُونُ خَلیِفةًَ بَعدَْ مَوْتهِِ عَلَى شَیْءٍ.ولََمْ یَقُلْ أَحدٌَ مِنَ العُْقَلَاءِ: إِنَّ مَنِ استَْخْلَفَ شَخَّصَا عَلَى بعَْضِ الْ مُُورِ، واَنْقَ َى ذلَِنَ الِاسْتِخْ

 .331ص، 3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی لنبویةا السنة عبدالحلیم، منهاج

3 .وأصلح قومی فی أخلفنی هارون لأخیه موسى وقال  543؛ اعراف، آیه. 

 .510 ص ،53 ج العمال، هندی، علی بن حسام الدین؛ کنز . متقی3

 .30 ،ص53 ج بیر،سلیمان بن احمد؛ المعجم الک ؛ طبرانی، 63 ص ،ؑ المؤمنین امیر شعیب؛ خصائص بن نسائی، احمد .4
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تبوک و الفاظی که در ابتدا و انتهای این حدیث شریف  تامل داشته باشیم در اوعا  مدینه در زمان جنگ

بکار رفته، چنین نخواهیم گفت. و آیا سراغ دارید که در ین مورد از مواردی که سایر افراد در مدینه به 

 بودند حدیث منزلت درباره آنها بکار رفته باشد؟! وسلموآلهعلیهاللهصلعنوان جانشین رسول اکرم

منزلت است نه صرف استخلاف در مدینه در زمان  و عمده در استدلال بر امر خلافت، نفس حدیث

 جنگ تبوک.

 

 شبهه ششم: شبیه سازی روایات فضیلت

 صاحب منهاج السنه در مقام اشکال به این حدیث شریف می نویسد: 

 ؑ با توجه به سیاق حدیث منزلت، نمی توان همه ویژگی های هارون را برای علی»
 أبا یا مثلن»یحین در ش ن ابوبکر و عمر آمده ثابت کرد همان طور که با روایتی که در صح

نمی توان شیخین را در تمام ویژگی ها مساوی « نوح مثل عمر یا ومثلن ، إبراهیم مثل بکر

بالاتر است از حدیث  با ابراهیم و نوح)علیهما السلام( دانست.و این روایت در ف یلت،

 ی دارند.منزلت؛ چون ابراهیم و نوح)علیهما السلام( بر هارون برتر

پس آنچه سیاق حدیث منزلت بر آن دلالت دارد این است که ح رت علی فق  در زمان 

به جهت جنگ تبوک، خلیفه بوده اند مانند هارون که در مدت  وسلموآلهعلیهاللهصلنبودن پیامبر

زمان رفتن به کوه طور، جانشین موسی بود همانطور که حدیث مذکور  ؑ غیبت موسی

ن دو می کند همچون ابراهیم و نوح )نه اینکه در حق شیخین، دلالت بر سختی و نرمی آ

 5«در تمام خصلت ها، شبیه آن دو باشند.(

                                                 
س خبرکم  ألا ترى إلى ما ثبت بالصحیحین من قول النبی فی حدیث الأسارى لما استشار أبا بکر ف شار بالفداء ، واستشار عمر ف شار بالقتل ، قال :. »5

لن مثل إبراهیم وعیسى ، وقوله لهذا عن صاحبیکم ، مثلن یا أبا بکر مثل إبراهیم ، ومثلن یا عمر مثل نوح ، فقوله ) صلى الله علیه وسلم ( لهذا مث

 الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم، منهاج«. مثلن مثل نوح وموسى أعظم من قوله : أنت منی بمنزلة هارون من موسى

 .330، ص3القدریة، ج
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 نقد و بررسی

، در مرحله اول سعی در خدشه کردن بر ؑ مخالفان ف یلت، در مواجه ی با روایات ف ائل اهل بیت

ت عیف کنند و سند این روایات را دارند و در صورت عاجز ماندن، تلاش می کنند دلالت این احادیث را 

در مرحله آخرکه پاسخی قانع کننده نداشته باشند، تعصبشان باعث می شود تا دست به دامن حیله ی جعل 

را جعل « اصحابی کالنجوم فبایهما اقتدیتم اهدیتم»روایات متعارض شوند. مثلا در مقابل حدیث ثقلین، 

« ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه»، «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه»کردند و در برابر حدیث 

را جعل کردند و حال ابن تیمیه در برابر حدیث قطعی و متواتر منزلت، روایت مذکور را جعل کرده اند تا 

 اینکه از اعتبار و دلالت این حدیث منزلت بکاهند.

 اما با بررسی این روایت، به ععف آن از جهت سند و دلالت پی می بریم:

بن تیمیه روایتی را از پیامبر در تشبیه خلیفه اول و دوم به ابراهیم و نوح  با استناد به اینکه ا  - 5

نقل کرده، دروغ هست واین روایت در این دو کتاب نیامده است وشاهد بر این مطلب، آن است  صحیحین

 که محقق کتاب منهاج السنه در حاشیه این کتاب می نویسد:

ست و محقق مسند)احمد شاکر( در حاشیه مسند می نویسد که این این حدیث در مسند احمد آمده ا»

  5«روایت از جهت سندی ععیف است.

گویا ابن تیمیه گمان نمی کرد که کسی با توجه به استناد او، به صحیحین مراجعه کند و کذبش آشکار 

 شود. 

در شبیهات چرا که وجه شبه این ت محسوب نمی شودف یلتی  بر فرض صحت، این حدیث اصلا  - 3

 است. شده ذکرخود روایات، 

با  وسلموآلهعلیهاللهصلدر جنگ بدر وقتی ق یه اسیران پیش آمد و پیامبراحمدبن حنبل چنین روایت می کند که 

 پیشنهادنظر ابوبکر این بود که پیامبر آنها را ببخشد و قومشان برایشان فدیه بدهند و  ،کرد تابوبکر مشور

  .آنها را بکشد وسلموآلهعلیهاللهصلعمر این بود که پیامبر

                                                 
 .533، ص6. همان، ج5
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ها بسیاری پروردگارا! این بت»به ابوبکر گفت: تو همانند ابراهیم هستی که گفت:.  وسلموآلهعلیهاللهصلنگاه پیامبرآ

اند پس هر که از من پیروی کند، او از من است، و هر کس از من نافرمانی کند تو از مردم را گمراه ساخته

 5«مهربانی هبخشایند

مجازات کنى، بندگان تواند. و اگر آنان را اگر آنها را »است که گفت:  ؑ و مثال تو چون مثال عیسی

   3«ببخشى، توانا و حکیمى!

نوح گفت: پروردگارا! »مثال تو چون مثال نوح است که گفت:  !س س رو به عمر کرد و گفت: اى عمر

 3«هی  ین از کافران را روی زمین باقی مگذار

طرافیانش را زینت و اموالى پروردگارا! تو فرعون و ا»است که گفت:  ؑ و مثال تو چون مثال موسی

سازند! پروردگارا! اى، پروردگارا! در نتیجه)بندگانت را( از راه تو گمراه مى)سرشار( در زندگى دنیا داده

اى که ایمان نیاورند اموالشان را نابود کن! و )بجرم گناهانشان،( دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه

 1«4.تا عذاب دردناک را ببینند

« همه کافران را بکش» هستی یعنی در این گفتار که ؑ گفته شده تو هم مانند نوح به عمراینکه  پس

این ین تشبیه عامی است چرا که بسیاری از  و ،نه اینکه تو مقام ورتبه ایشان را داری مانند نوح هستی

هی    خدایا» کنند کهاین چنین دعا می  بسیاری از صحابه ومردم عادی هم پیامبران این حرف را زده اند و

 «. ین از کافران را بر روی زمین باقی مگذار

 و همچنین وجه تشابه ابوبکر به عیسی هم بیان شده است.

                                                 
5 . ِّهُ منِِّی ومََنْ عَصَانِی فَإِنَّنَ غَفُورٌ رحَیِمٌفَإِنَّ تبَعِنَِی فَمَنْ ادِالنَّ مِنَ کثَیِراً أَعْلَلْنَ إِنَّهُنَّ رَب .36 ، آیهابراهیم. 

3 . ْتعُذَِّبهُْمْ فَإِنَّهُمْ عبَِادُکَ وإَِنْ تغَفِْرْ لَهُمْ فَإِنَّنَ أَنتَْ الْعَزِیزُ الْحَکیِمُ إِن  .550 ه، آیهمائد. 

3. َدَیَّاراً الْکَافِرِینَ مِنَ الْ َرْضِ عَلَى ذَرْتَ لا رَبِّ نُوحٌ وقََال  .36 ، آیهنوح. 

4 . َشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا مْ واَأمَْوَالِهِ عَلَى اطْمِسْ رَبَّنَا سَبیِلِنَ عَنْ لِیُ ِلُّوا رَبَّنَا الدُّنیَْا الْحیََاةِ فِی وَأمَْوَالاً زِینةًَ ومََلَ َهُ فِرْعَوْنَ آتَیتَْ إِنَّنَ ربََّنَا مُوسَى وَقَال

 . 00 ، آیهیونس.  یُؤمْنُِوا حتََّى یَرَواُ العَْذاَبَ الْ َلیِمَ

 .303 ص ،5 . احمد بن حنبل؛ مسند احمد، ج1
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اما با توجه به صدور حدیث منزلت به مناسبت های مختلف، پس نمی توان ادعا کرد که وجه شبه آن، 

با این حدیث  وسلموآلهعلیهاللهصلکه پیامبر اکرمفق  خلافت در زمانی کوتاه) در ظرف زمانی جنگ تبوک( است بل

ثابت کنند که از جمله آنها،  ؑ شریف می خواهند تمام خصلت های ح رت هارون را برای امیرالمومنین

 می بود. ؑ زنده می ماند خلیفه موسی ؑ امامت و خلافت بلافصل می باشد همانطور که اگر هارون

تعارض با حدیث منزلت بدانیم که و حال از انصاف بدور است که بخواهیم این چنین روایتی را م

 ثابت می کند. ؑ جمیع مقامات هارون را برای ح رت علی

بنابراین هی  روایتی نمی تواند در از جهت سندی و دلالتی، به حدیث منزلت برسد تا اینکه بخواهد 

 تعارض داشته باشد.

 

 نتیجه گیری

حدیث شریف منزلت است که  ،ؑ یکی از روایات معتبر و متواتر بر خلافت بلافصل ح رت علی

هی  شبهه ای در سند این روایت نیست همانطور که حتی کسانی مانند ابن تیمیه )که به دنبال ت عیف 

احادیث مناقب و ف ائل می باشند و در این باره به ورطه افرا  افتاده اند( به صحت سند این حدیث 

 اعتراف کرده اند.

می باشد که  ؑ ت بلافصل و اف لیت برای ح رت امیردو ویژگی عمده این روایت، اثبات خلاف

 همین دو امر مهم، باعث موعع گیری مخالفین در مقابل این حدیث شده است.

ابن تیمیه خواسته با شبهه پراکنی هایی پیرامون این حدیث، از قوت آن بکاهد، و نهایت تلاش خود را 

  بکار رفته در این روایت و قرائن داخلی و کرده است تا این روایت را توجیه کند ولی با بررسی الفا

 خارجی پیرامون آن، سست بودن دیدگاه ابن تیمیه به اثبات می رسد.
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